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 جایگاه و کارکرد اسطوره ها 
در تاریخ تمدن انسانی

تاریخچگونهاسطورهمیشود
اسطوره ها در تاریخ تمدن انسانی چگونه پدید 
آمده اند؟ این پدیده دیرینه چه کارکردهایی در 
زندگی و زیست جامعه ها داشته است؟ اسطوره 
را شاید یکی از شگفت انگیزترین دستاوردهای 
تمدن بشری بتوان نامید که انسان به گونه ای 
اسرارآمیز آن را پدید آورده است. محمدحسین 
باجــان فرخــی در مدخل » اســطوره« در 
دایره المعــارف بزرگ اســامی، اســطوره را 
»روایت های نمادین درباره ایزدان یا موجودات 
فوق انسانی در زمان ها و مکان های نامشخص« 
برشمرده، دراین باره می نویسد »برخی قداست 
را خرافه، از خود بیگانه شدن یا توهم دانسته، و 
در این زمینه از واپس  گرایی ســخن گفته اند و 
برخی آن را نوعی بیماری کودکانه پنداشته اند؛ 
هر گروه اندیشه دیگراندیشــان را اسطوره ای 
می خواند«. این پژوهشگر اما وجود اسطوره را 
در هر جامعه ســودمند و کارکردپذیر می داند 
»با این همــه، جامعه بی اســطوره جامعه ای 
مرده است. حرکتهای بزرگ تاریخی در جهت 
تباهی ایدئولوژی حاکم و تشــکل اساطیر نو یا 
متفاوت شکل می گیرد«. این پژوهشگر با اشاره 
به کوشش های انســان در دوره های گوناگون 
برای قداست زدایی، دســتاورد آن را رهایی از 
قداست ها نمی داند »قداست زدایی ابزار تجدید 
قداست اســت، چراکه جامعه انسانی به تجربه 
قداست نیاز دارد و دورشــدن از آن خاستگاه، 
نیهیلیسم است«. او درباره فرآیند دگردیسی 
تاریخ به اســطوره می نویســد »قدسی کردن 
جهان همراه قداست تاریخ، تاریخ تبیین غایی 
جهان و جامعــه، و درک مــا از تاریخ همانند 
برداشت انسان آغازین از اسطوره است؛ چراکه 
کارکــرد تاریخ چــون اســطوره و تاریخ خود 
اسطوره ای است که بدان ایمان داریم. این اعتقاد 
همان قدر سست بنیاد است که اعتقاد به زمان 
اسطوره  ای، ادواری و بازگشــت جاودانه؛ چرا 
که زمانی گروهی اجتماعی یا کل یک جامعه 
در چارچوب اســطوره  ای غالب و رهنما تحول 
می یابد که آرمان آن قوم است و نمی تواند از آن 
روگردان شود، و چنین کاری با به قدرت رساندن 
ارزشهای قدسی همراه است، چنین است که 
تاریخ تبدیل به اسطوره می شود«. اسطوره ها از 
دیرباز در جامعه انســانی حضور داشته و نقش 
بازی می کرده اند. محمدحسین باجان فرخی 
دراین باره می نویسد »اسطوره جهان را معنی دار 
و در این مسیرِ ناخودآگاه جمعی، اسطوره ساز 
می کند؛ این کار در جهت معنی دادن به جهان 
انجام می گیرد. چنین فرایندی پویا و مفید، و با 
تشکل فرهنگِ همراه، گویای آن است که انسان 
در فراخنای زمان رها نشده و بودن و سرانجام 

مرگ او را دلیلی است«. 
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نخستینجراحاننوینتاریخایران
 زمانی که منزلت جراح از دلاک بیشتر شد

پزشکی نوین، دامنه خویش را در ایران، در سده های 
متاخر به دشواری در جامعه گسترانید. ایرانیان با وجود 
بهره گیری از پیشینه ای درخشان در سده های پیاپی 
تاریخ، اما پس از روزگار صفوی به رکودی چشــمگیر 
در این گســتره افتادند. چندین ســده زمان برد تا 
دگرگونی های نو در زمینه پزشکی و روش های نوین 
همچون جراحی در ایران پدیدار شود. صادق سجادی 
در مدخل »جراحی« در دایره المعارف بزرگ اسامی 
درباره دگرگونی پزشکی و جراحی در سده های متاخر 
تاریخ ایران و اسام می نویســد »پزشکی و جراحی 
در جهان اسام مانند بســیاری از دانش های دیگر در 
قرون متأخر دچار رکود شــد. در قلمرو وسیع ترکان 
عثمانی، ایران عصر صفوی تا میانه دورۀ قاجار، و شبه 
قاره روزگار تیموریان به ندرت به پزشــک و جراحی 
برمی خوریم که خبرت و اســتادی را با قدرتِ ابداع و 
ابتکار و تصنیف یکجا جمع کرده باشد«. او بیشترین 
کنش ها در زمینــه جراحی را نه به پزشــکان که به 
دلاکان و عطارانی بازمی گرداند که در ایران به چنان 
کارهایی می پرداخته اند »پولاک تصریح کرده است 
که منزلت جراح از دلاک بیشتر نبود و تنها وقتی که 
حال بیمار خطرناک می شد، آنان را می خواندند و البته 
این جراحــان حتی از حکیم ها هــم نادان تر بودند«. 
دگرگونی های گســترده اجتماعی در دو سده اخیر 
تاریخ ایران، گستره پزشکی و جراحی را نیز به تکاپو 
انداخت. این تاریخ نگار، ورود شیوه های نوین جراحی 
را به ایران معاصر، با دشــواری هایی همراه دانســته 
است »پزشکی نوین که نخست توسط پزشکان دفاتر 
نمایندگی سیاســی و تجاری دول اروپایی و سپس 
پزشکان و جراحانی که به خدمت دربارها و دولت های 
ایران و عثمانی خوانده می شدند، وارد این سرزمین ها 
شــد؛ گرچه در آغاز به کندی پیش می رفت و البته با 
مخالفت هایی هم روبه رو می شد، ولی چون فوایدش 
آشکار شد، مردم به آن اقبال نشان دادند و دولت ها نیز 
کسانی را برای تحصیل آن به اروپا فرستادند«. سجادی 
درباره نخستین جراحان نوین تاریخ ایران می نویسد 
»نخستین، یا از نخستین پزشکان و جراحان معروف 
و ماهر ایرانی کــه در اروپا تحصیل کرده بودند، دکتر 
محمد کرمانشاهی، معروف به کفری است که گفته اند: 
اول بار چاقوی کالبدشکافی را در ایران به دست گرفت. 
اســتادان ناظم الاطباء هم از تحصیلکرده های طب و 
جراحی در اروپا بودند. بنیان گذاری دارالفنون، زمینه 
را برای گسترش روی آوری به شیوه های نوین پزشکی 
و جراحی فراهم آورد »پزشکان اروپایی چون پولاک 
و طولوزان در شعبه طب آن، که اساس مدرسه بعدی 
طب و دانشکده پزشــکی بود، به تدریس پزشکی و 
جراحی نظری و عملی پرداختند، کتاب ها نوشــتند 
و پزشکان و جراحان مبرز تربیت کردند«. پزشکی و 
شیوه های نوین جراحی هرچند از آن روزگار آرام آرام 
گسترش یافت اما مسیر کهنِ مورد پسند ایرانیان در 
بهره گیری از شــیوه های سنتی همچنان پیوستگی 
یافت »هرچند ]...[ دانشکده پزشکی و بیمارستان های 
جدید ایجاد شــد و فارغ التحصیان طب و جراحی 
روی به افزایش نهادند، هنوز کســانی که طب قدیم 
می دانستند و براساس شــیوه قدما طبابت و جراحی 
می کردند، به خصوص در شهرهای دور از مرکز بسیار 
بودند. در 1333ق، دولت اعام کرد که این پزشکان 
و جراحان بایــد از وزارت معارف جــواز بگیرند. این 
پزشکان و جراحان را که تا همین اواخر در ایران فعالیت 
می کردند، »پزشــک مجاز« می خواندند. رسته ای از 
اینان اکنون هم با عنوان دندانپزشک یا دندانساز تجربی 
در ایران به فعالیت مشــغولند که بعضی از آنها گاه به 

جراحی های دندان هم می پردازند«.  

 تهران در میانه دوره قاجار 
چه تصویری داشته است

مسجد،مدرسه،حمام
شهرهای ایران در سده های متاخر، تا پیش از 
روزگار نو، منظومه ای از عمارت های حکومتی، 
خانه ها، بازار و بناهای کم شمار همگانی بوده اند. 
داده های تاریخی به ویژه درباره واپســین دسته 
روایتی جالب دارند. ســعید نفیســی در کتاب 
»تهــران قدیم؛ گفت وگــوی خانوادگی درباره 
تهران قدیم« که به  ســال 1353 خورشــیدی 
نشر یافته اســت، درباره تصویر کلی پایتخت 
در میانه های روزگار قاجار می نویســد »از زمان 
ناصرالدین شــاه به تهــران دارالخافه ناصری 
گفته انــد. چیزی کــه در تهــران جلب توجه 
مسافران را کرده کثرت مسجد و مدرسه و حمام 
بوده اســت«. این توصیف اما نه البته به معنای 
گستردگی بناها و مکان های یادشده در شهر که 
به مفهوم نبود دیگر مکان های همگانی به ویژه در 
زمینه تفریح و سرگرمی و گذران زندگی روزمره 
بوده است؛ مسجد، مدرسه و حمام درواقع تنها 
بناهای همگانی بوده که در گذرها و کوی ها به 
چشــم می آمده اند. حمام ها در این میانه از نظر 
ســرگرمی و گذران زمان برای ایرانیان اهمیتی 
بسیار داشته است. نفیسی خاطره هایی دراین باره 
دارد »حمامها از ظهر تا طلوع آفتاب مردانه بود و 
از آن پس تا ظهر زنانه می شــد و معمول بود که 
یک لنگ سرخ بالای در حمام گره می زدند که 
مردم بدانند حمام زنانه اســت و مَثل شده بود 
در جــای پرهیاهو و پرســروصدا را  حمام زنانه  
می گفتند«. بهره گیــری از حمام ها روش هایی 
ویژه داشت و مردم به این مکان نه تنها همچون 
جایی برای بهداشــت همگانی، که در جایگاه 
یکی از دستاویزهای سرگرمی نیز می نگریستند. 
نفیسی دراین باره می نویسد »صبح پیش از طلوع 
آفتاب در روی بام حمــام بوغ می زدند که مردم 
بدانند حمام باز شده است. در حمامها مخزن آب 
سردی هم بود که مردان در آن شنا می کردند و 
آن را چال حوض می نامیدند و مخزن آب گرم را 
خزانه می کفتند. چال حوض بازی و زورخانه بازی 

یگانه وسیله ورزش مردان بود«.  

 روایت پزشک اروپایی
 از شیفتگی ایرانیان به داشتن لقب

آوازهایکهارزانبهدستمیآید
جهانگردانی که در دوره های گوناگون تاریخی 
به ایران ســفر کرده انــد، از پــاره ای خوی ها و 
ویژگی های مردم این سرزمین در زندگی روزمره 
به شگفت آمده اند. بررسی سبک زندگی ایرانیان 
در گذشته نشــان می دهد آنان در تکلف های 
پرشمار زندگی، همواره به داشتن لقب -چه در 
جایگاه اداری و حکومتی چه در زندگی شخصی- 
شــیفتگی بســیار داشــته اند. جان ویشارد، 
پزشــک اروپایی که در روزگار ناصرالدین شاه، 
مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه در ایران بوده 
است، در کتاب »بیست ســال در ایران )روایت 
زندگانی در دوران سه پادشاه(« درباره این ویژگی 
ایرانیان داوری و روایتی جالب دارد »هیچ چیز 
در ایران به اندازه واژه »شأن« مورد اعتنا و اعتبار 
نیست، در عین حالی که خیلی هم ارزان به دست 
می آید«. او ایــن واژه را نمایانگر پایگاه و جایگاه 
اجتماعی ایرانیان برمی شمرد که دستاوردهایی 
نیز برای مردم دارد »این کلمه که گویی پایگاه 
اجتماعی انسان را مشخص می سازد، به همراه 
خود، حرمت شــرافت، نجابت، معرفت و ثروت 
را نیز می آورد. گرچه آداب دانی ایرانیها می تواند 
ضرب المثل باشد، ولی ارزش اخاقیات و فرهنگ 
یک شخص ارتباطی به شــأن او ندارد«. همین 
پدیده به باور وی موجب شــده است ایرانیان به 
داشتن »لقب« شیفتگی بســیار داشته باشند 
»تقریبا هر ایرانی لقب یا پیشــوندی بر اسمش 
دارد. کمتر کسی است که نام خانوادگی داشته 
باشد، تا از نسلی به نسل دیگر منتقل شود. فکر 
می کنم بدون تردیــد ده درصد مــردان ایران 
نامشان علی اســت و احتمالا در همین حدود 
هم حسن و حسین نامیده می شــوند و تعداد 
زیادی هم از ترکیب این دو نام چون حسینعلی 
و یا ترکیب های دیگر استفاده می کنند. اما چنین 
نام هایی مشخص کننده  شأن افراد نیست، پس 
القاب و عناوین دیگری باید به آن اضافه شود«. 
باورها و کنش هــای دینی و مذهبــی، گاه در 
بهره گیری از لقب هایی رایج سودمند می آمده 
است »زن یا مردی که موفق به زیارت مرقد امام 
رضا در مشهد بشــود، در مراجعت به اول نامش 
»مشدی« نیز اضافه می شود. مثا اگر علی است، 
از آن  پس او را مشــدی علی خطاب می کنند. 
همین طور اگر به زیارتی معتبرتر، یعنی کربا 
توفیق یافت پس از مراجعت »کربائی« به اول 
نامش اضافه می شــود. بالاترین مرتبه زیارت 
مذهبی، مکه و مدینه اســت، که زائر »حاجی« 

نامیده می شود«.

دکتــر الهام ملــک زاده/ عضــو هیأت 
علمی پژوهشــگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی| تمایل انســان به انجام کارهای نیک و 
به یادگارگذاردن دســتاوردهای نیک و جاویدان، 
اصولا برخاســته از عامل هایی است که آنها را به دو 
بخش مــادی و معنوی می توان بخــش کرد. این 
عامل ها متناســب با باورها و روحیه افراد جوامع و 
انگیزه های گوناگون، دلایلی همچون رویکردهای 
دینی در کارهای خیریه می توانند همراه داشــته 
باشند. اندیشه بنیان گذاری نهادها و سازمان هایی 
برای حمایت از آسیب دیدگان و بینوایان، از روزگار 
دیرینــه در میان اقوام و ملت هــای متمدن وجود 
داشته، در حقیقت از آن زمان که بشر به دایره زندگی 
اجتماعی پای گذاشته، پی برده است هنگام رنج و 
گرفتاری هم نوعان نمی تواند آســوده خاطر باشد؛ 
لباس گرم بپوشــد، اما بینوایان در سرمای سخت 
برهنه باشــند و ببیند در کنــارش مردمی فقیر و 
گرسنه خوابیده اند. حس عاطفه و ترحم او را بر آن 
داشت برای تسکین دردها و گرفتاری های هم نوعان 
چاره اندیشد. انسان هر اندازه در جاده تمدن بیشتر 
پیش رفت، حــس خیرخواهی و نوع پــروری در 

نهادش نیرومندتر شد. 
نیکوکاری بر بلندای تاریخ اندیشه

شارع مقدس اسام درباره دستگیری مستحقان 
و نیکی به ستمدیدگان و دلجویی از یتیمان تأکید 
بســیار کرده و احکام مقدس الهی را به جهانیان 
اباغ فرموده اســت. از همان زمان تاکنون ندای 
»تعاونوا علی البر و التقوی« سراسر جهان اسامی را 
فراگرفته و مومنان حق را به رعایت احوال هم نوعان 
برانگیخته اســت. پیامبران بــزرگ ادیان الهی و 
پیشــوایان اجتماع و ارباب دانش و اخاق و ادب 
نیز با احکام و قوانین آسمانی و سنت ها و اندرزهای 
حکیمانه و متین خود حس نوع دوستی و کمک به 
آسیب دیدگان را تقویت کردند تا این که رفته رفته 
این وظیفه از صورت تکلیف های فردی بیرون آمد 
و در حیطه وظایف اجتماعی جــای گرفت، زیرا 
کمک های فردی هرچند در زمان خود بسیار مفید 
و موثر بود، اما روی هم رفته نتیجه مورد نظر از آن به 
دست نمی آمد. گذشته از این، مواردی رخ می داد 
که کمک های فردی کاری از پیش نمی توانســت 
ببرد. جنگ می شــد و عده ای زیــاد در میدان ها 
مجروح می ماندند که ممکن بود با مراقبتی جزیی 
از چنگال مرگ رهایی یابند، اما چون کسی نبود که 
بر جراحت هایشان مرهمی بگذارد و از آنها مواظبت 
کند، دسته دسته جان می سپردند. وضع اسیران 
جنگ از آن نیز دلخراش تر بود. وظیفه انسانیت به 
هر روی حکم می کرد برای پایان دادن به این گونه 
فجایع بشر متمدن فکری شود. کمک های فردی 
در این جا دیگر نمی توانست موثر باشد، بهترین راه 
آن بود که این گونه یاری رسانی ها در سازمان های 
خیریه مرکزیت یابد و از آن به ســود همگان بهره 
گرفته شود؛ همچنین هنگام صلح بر پایه اصول و 
موازینی درست با فقر، تنگدستی و بیماری مبارزه 
و در زمان جنگ از مجروحان و اســیران مواظبت 
و نگهداری شــود. البته بهتر این بــود که چنین 

سازمانی بین المللی باشــد و همه دولت ها آن را 
به رسمیت بشناســند تا اینچنین یک همکاری 
بین المللی پدید آید. لزوم داشتن چنین سازمانی، 
موسسات بین المللی صلیب سرخ و شیر و خورشید 

سرخ ایران را پدید آورد.
تمدنی سراسر جنگ اما همراه با نیکوکاری

پیشــینه چنین اندیشــه ای را در تاریخ ایران 
البته به روزگار داریوش یکم هخامنشی می توان 
بازگرداند. داریوش به پزشــکان ایرانی دســتور 
داد هنگام جنگ نســبت به زخمی های دشمن 
مانند مجروحــان ایرانی رفتــار و از آنها مواظبت 
کنند و نسبت به اســیران نیز بدرفتاری نداشته 
باشند. مسلمانان در دوره های بعد در جنگ های 
صلیبی نیز به پزشکان مسیحی اجازه دادند برای 
درمان و مداوای زخمی های خود با آزادی بســیار 
به اردوگاه های جنگی آنان بیایند. ژنرال دوفور در 
جنگ های داخلی سوییس به  سال1847میادی 
به پزشــکان ارتــش خــود دســتور داد پس از 
عقب نشــینی دشــمن، از مجروحان و اســیران 
بیشترین مراقبت را داشته باشند. به نام »فلورانس 
نایتینگل« یک بانوی نیکوکار انگلیسی، پس از آن 
در زمستان  سال 1856 هنگام جنگ کریمه عما 
در این راه گام نهاد. این بانوی نوع دوست هنگامی 
که خبرهایی ناگوار از وضــع مجروحان جنگ به 
انگلستان رســید، چهل تن از بانوان انگلیسی را با 
خود همراه کرد. آنها برای کمــک به زخمی ها و 
پرستاری از مجروحان، انگلستان را ترک گفته به 
سوی جزیره کریمه ره سپردند. این بانوان نیکوکار 
از مجروحان جنگ پرستاری کردند و شماری زیاد 

از آنان را نجات بخشــیدند. نام این بانوی نیکوکار 
امروز در پی آن فداکاری ها به نام نخستین پرستار 
در تاریخ جمعیت های صلیب سرخ و هال احمر و 
شیروخورشید سرخ ثبت شده است. پس از آن قرار 
شد برای مشــخص بودن هیأت های صلیب سرخ 
یک عامت مشــترک بین المللی انتخــاب و به 
صورت پرچمی باشد که هرجا برافراشته می شود، 
آن منطقه بی طرف بوده، مورد احترام قرار گیرد. 
چون کشور سوییس در تشــکیل کنفرانس ژنو 
پیشــگام شــده بود، برای برگزیدن این عامت، 
نمایندگان دولت هــا به احتــرام آن دولت بر آن 
شدند رنگ پرچم ســوییس را برگزینند. مجامع 
بین المللی از این رو پرچم رســمی آن کشــور را 
پذیرفتند. عامت صلیب سرخ این گونه پدید آمد. 
 کنش ها و کوشش های ایرانیان نیکوکار 

در تاریخ معاصر
اما دولــت ایران در  ســال 1908 میــادی در 
کنفرانــس بین المللی ژنو پرچم صلیب ســرخ را 
نپذیرفت و بــرای جمعیت خود، عامت شــیر و 
خورشید ســرخ را پیشــنهاد کرد. عثمانی نیز در 
جایگاه یک دولت اســامی، عامت هال احمر را 
برگزید. کنفرانس بین المللی ژنو هر دو پیشنهاد را 
پذیرفت. دولت های اسامی پس از آن هال احمر 
را پذیرفتند و عامت شیر و خورشید سرخ به ایران 
منحصر شد. وظایف جمعیت شیر و خورشید سرخ 
چنان که بر پایه اساســنامه چنین بــود؛ امداد در 
مورد بلیات و حوادث آسمانی و مصایب عمومی و 
مبارزه با بیماری ها و دستگیری از فقرا، جمع آوری 
و پرســتاری و آموزش کودکان یتیــم، کمک به 

دانش آموزان بی بضاعت، تربیت پرســتاران برای 
بیمارستان های کشوری و لشکری، شیرخوارگاه ها، 
همچنین تأسیس پســت های مددکاری در راه ها، 
تأســیس درمانگاه های عمومی و مجانی و مبارزه 
با تلفات اطفال و مادران. جمعیت شیروخورشــید 
سرخ در تهران و شهرستان ها هنگام بایای طبیعی 
و حوادث به کمک آســیب دیدگان می شــتافت. 
این نهــاد نوین بــا بنیان گذاری بخــش خدمات 
اجتماعی و راه اندازی آموزشگاه هایی برای یتیمان 
و مهدهای کودکان و برپایی مدرســه پرستاری و 
پایه گذاری بخش حمایت از کــودکان، گام هایی 
موثر برداشت و با جدیت فراوان در توسعه و تکمیل 
موسسات می کوشید. شیر و خورشید در این زمان 
فعالیت هایی گسترده انجام داد و به بنیان گذاری و 
راه اندازی بیمارستان ها، درمانگاه ها، پرورشگاه ها و 
دیگر نهادها و سازمان های بهداشتی در منطقه های 
گوناگــون کشــور همت گماشــت. ایــن بنیاد 
نیک خواهانه افزون بر آن در بیش از 5 دهه هنگام 
پدیدارشــدن مصیبت ها و رخدادهای گوناگون به 
یاری آسیب دیدگان می شتافت. دستاورد کوشش ها 
و کنش های جمعیت در این گســتره، چه پیش از 
پیروزی انقاب اســامی چه پس از آن، در سراسر 
ایران، پیامد نیک خواهی نیکوکاران و خداجویانی 
است که زندگی شــان را در این راه سپری کردند. 
بنابراین انجام کارهای خیریــه در جایگاه یکی از 
مسائل اجتماعی که افراد نیک اندیش همواره بدان 
توجه داشته اند، در منظومه کنش ها و کوشش های 
جمعیت هال احمر )شیروخورشید سرخ( نمایان 

شده است. 

پیش درآمدی بر شکل گیری جمعیت شیروخورشید سرخ )هلال احمر( در تاریخ ایران  
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روزنامه اطاعات در 29 فروردین 1341 خورشــیدی از وجود بحرانی اطلاعاتروایت 
در خیابان های تهران آگاهی داد که پلیس و شهرداری را رویاروی یکی از 
صنف های سنتی حمل ونقل در ایران گذاشت. این گزارش که به گردآوری 
درشکه ها و گاری های تهران پرداخته، از کوشش های نهادهای حکومتی 
برای حل مسأله دوگانگی حضور »گاری ها و درشکه ها« و »اتومبیل ها« 
در خیابان ها سخن رانده است »از بعدازظهر دیروز ماموران اداره راهنمایی 
و رانندگی درشــکه ها، چرخ های دســتی و گاری های اسبی را در تهران 
جمع آوری کردند و به این ترتیب بکار وسایط نقلیه کندرو که در محات 
جنوبی تهران مشغول حمل بار و مسافر بودند پایان داده شد.«نویسنده 
گزارش از افزایش شمار درشکه ها و گاری ها در ماه های پایانی سال 1340 
خورشیدی در تهران آگاهی داده و یادآور شده است در نخستین ماه سال 
1341 خورشیدی بیش از 800 درشکه در خیابان های تهران در رفت وآمد 
بوده و دشــواری ها و گرفتاری هایی به ویژه در جنوب شهر پدید آورده اند 
»چون در جنوب تهران به علت تمرکز جمعیت و عدم ممانعت ماموران 
بازار مناسبی برای درشکه ها ایجاد شده بود اغلب درشکه ها از شهرستان ها 
به تهران انتقال یافته و اخیرا کثرت وسایط نقلیه کندور موجب بند آمدن 
راه ها و اختال عبور و مرور شــده بود.« مامــوران راهنمایی و رانندگی، 
برپایه گزارش روزنامه به محله های جنوبی تهران رفتند تا آن وسیله های 
سنتی رفت وآمد و جابه جایی را گرد آورند، زیرا پلیس برآن بود »حرکت 
درشکه ها و گاری ها از نظر عبور و مرور مشکل بزرگی برای ماموران، مردم 

و رانندگان ایجاد کرده ]...[ با بودن یکصد و پنجاه هزار وسیله نقلیه موتوری 
در تهران نمی توان به وسایط نقلیه کندرو در این شهر اجازه فعالیت داد« 
از این رو »ماموران تا ساعت ده شب گذشــته در محات جنوبی تهران، 
قلعه مرغی، امامزاده حسن، جوادیه، چهارراه عباسی، پل امامزاده معصوم، 
مهرآباد، نازی آباد، میدان شــوش، میدان غار و کلیه نقاطی که درشکه ها 
کار می کردند اقدام به جمع آوری وســایط نقلیه کنــدرو کرده و بیش 
از 300 دستگاه درشکه و دویســت گاری و 150 چرخ دستی را متوقف 
ساختند.« درشکه ها و گاری ها با وجود همه گیری اتومبیل در دهه های 
30 و 40خورشــیدی در ایران به ویژه تهران، اما همچنان در ســاختار 
شهری کاربرد و هواخواه داشتند. کنش حکومت برای برچیدن بساط آنها 
از خیابان ها اما به سادگی انجام نپذیرفت »پس از آن که خبر جمع آوری 
درشکه ها در شهر انتشار یافت درشکه چی ها به سرعت پا به فرار گذاشتند 
و هریک در گوشه ای از گاراژها و کاروانسراها مخفی شدند و اغلب آنها پس 
از رسانیدن درشکه های خود به توقفگاه فورا یابوها را از درشکه ها باز کرده و 
سپس چرخ های درشکه را درآورده تا هنگام فرارسیدن ماموران دلیلی برای 
تعطیلی کار و توقف درشکه خود نداشته باشند.« پاره ای از درشکه داران و 

گاری چی ها نیز با وجود توقیف وسیله خود، از پس گرفتن اسب هایشان 
خودداری ورزیدند »می گفتند حالا که درشکه را از ما می گیرید اسب را 
هم خودتان نگاه دارید.« یکی از درشــکه داران به خبرنگار روزنامه گفته 
بود »در تهران 800 درشکه موجود اســت که با شماره اداره راهنمایی و 
رانندگی کار می کنند که با تعطیلی درشکه ها و گاری ها باید فکری برای 
رانندگان و کارگران آن که بیش از ده هزار نفر می باشند بکنند.«شماری 
از آنان نیز یادآور شــده بودند »ما در حومه شهر ]نه در خیابان ها[ مسافر 
می بریم« گزارش روزنامه اطاعات، از وجود »اتحادیه درشــکه داران« و 
واکنش آن نهاد صنفی در برابر این کنش حکومتی آگاهی می دهد »رئیس 
اتحادیه درشکه داران برای تعیین تکلیف صاحبان و رانندگان درشکه ها و 
گاری ها به اداره راهنمایی و شهرداری مراجعه کرد.« این واکنش صنفی، 
گردهمایی درشکه دارها و گاریچی های بیکار در مکان اتحادیه را در پی 
آورد. این رویارویی اما در آن زمان به برچیدن گاری ها و درشکه ها از تهران 
پایان نیافت. گزارش ها نشان می دهد این وسیله های سنتی رفت وآمد و 

جابه جایی دست کم تا دو سال دیگر در تهران حضور داشته اند. 
»اطلاعات« روزنامه ای مهم در تاریخ معاصر ایران به شمار می آید که 
از سال 1305 خورشیدی منتشر شده است و آینه و بازتابنده بسیاری از 
رخدادهای ایران در 92 سال گذشته بوده است. بسیاری از دگرگونی های 
زیست اجتماعی در تاریخ ایران را از خبرها و گزارش های این روزنامه، 
به ویژه در دهه های نخستین سده چهاردهم خورشیدی می توان دریافت. 

روزگاری که »وسایط کندروی نقلیه« خیابان های پایتخت را بند آوردند

زمانیبرایمهاردرشکهها

مهدی یساولی-  دبیر روایت نو| 256 دیوانه برپایه 
سرشماری سال 1301 خورشیدی در سال های پایانی 
دوره قاجار در تهران می زیسته اند. از این دیوانگان، 178 
مرد و 78 زن بوده اند. اگر تنها بخواهیم آمار همین یک 
سال را در نظر بگیریم، پدیده و شمار دیوانگان در ایران 
دست کم در دوره قاجار، یک »مساله« مهم می توانسته   
باشد. دیوانگی به هر روی، پدیده ای متاخر و متعلق به 
امروز نیســت؛ پدیده دیوانگی و دیوانــگان، آنگونه که 
از منابع و روایت های تاریخی برمی آیــد، از هزاره های 
دور در گذر تاریخ، به عنوان یکی از مسایل جامعه ثبت 
و روایت شده اســت. فعالیت بخش های ویژه اینگونه 
بیماران در بیمارســتان های قدیم ایرانی در سده های 
گذشته، بیانگر رویکردی است که دولت ها به مراقبت 
و نگاهداری از اینان داشــته اند. همچنین وجود نهادی 
به نام »مارســتان« در جایگاه مکانی بــرای نگاه داری 

بیماران روانی و دیوانگان در برخی از شهرهای ایران در 
سده های دور، توجه مردمان این سرزمین را به این پدیده 
می نمایاند. یک مرکز بزرگ پزشکی به نام دارالشفا در 
سده پنجم هجری در یزد وجود داشت که بخش اعصاب 
آن را مجلس المجانین یا محفل المجانین می خواندند. 
همچنین در بسیاری از بیمارستان های اسامی ایران 
از قصه گویان و نقالان برای مشغول نگاه داشتن بیماران 
در بیمارستان استفاده می کرده اند. بنا به روایت کتاب 
ارزشمند »ذخیره خوارزمشاهی« که تالیف آن به سده 
ششم هجری بازمی گردد، از گوشه های مختلف موسیقی 
در حالات مختلف روانی بهره برداری درمانی می شــده 
است. همچنین با نگاه داری بیماران در باغ های سرسبز و 
اتاق هایی که جریان مایم آبی در آن ها روان بود، درمان 
اینگونه بیماران را تسریع می کردند.  این اما رویه رسمی 
و حکومتی چگونگی برخورد با پدیده دیوانگی و دیوانگان 

در تاریخ است. جامعه و مردم عادی اما با دیوانگان چگونه 
روبه رو می شدند؟ روایت هایی از آزاررسانی کودکان به 
افراد دیوانه و دارای اختــال ذهنی در کوچه و خیابان 
در دست داریم؛ »طفان شهر بی خبرند از جنون/ یا این 
جنون هنوز سزاوار سنگ نیســت ... دیوانه ای که نرمد 
از ســنگ کودکان/ بیرون کنش از شهر که کامل عیار 
نیست«.* این کار اما از نگاه جامعه ایرانی سبک سری 
و کاری نکوهیده به شــمار می آمد. این مساله حتی تا 
دهه های پیش در جامعه ایرانی به چشــم می آمد؛ تا 
زمانی که یک بیمار روانی و دیوانه، در کوچه و خیابان 
مشکل ساز نمی شــد و آزاری به کسی نمی رساند، جز 
برخی کودکان و البته آنانی که ذهنی مریض داشتند، 
مردم عادی نه تنها به آن دیوانه کاری نداشــتند، که، 
با نگاهــی محبت آمیز با او روبه رو می شــدند. برخورد 
انسانی جامعه با بیماران روانی و دیوانگان، تا زمانی که 

نهادهایی مدرن چون بهزیســتی و مراکز توان بخشی 
و تیمارســتان ها به گونه ای پررنگ، نقش های خود در 
این حوزه ها برعهده گرفتند، ویژگی اخاقی ایرانیان در 
سده های گوناگون تاریخی بوده است. نگاه ماطفت آمیز 
به این بیماران در همه بخش هــای فرهنگ ایرانی به 
چشم می خورد؛ در شــعر، عرفان و اخاق! این حوزه ها 
گویی بر خود می دیدند، همچون یک کارکرد اجتماعی، 
ایرانیان را با این پدیده و چگونگی رویارو شــدن با آن 
آشــنایی دهند. این که مجنون و دیوانه را نباید آزرد؛ 
پندی بزرگ است که اینان برای جامعه ایران داشته اند. 
در عمل نیز به جز اســتثناهایی که گفته آمد، گونه ای 
مدیریت مردمی و اخاقــی را در اداره بیماران روانی و 
دیوانگان در جامعه ایران هزاره ها و ســده های گذشته 

می بینیم.
 * شعری از نشاط اصفهانی

طفلان شهر بی خبرند از جنون
 روایتی از برخورد جامعه ایرانی با پدیده »دیوانگی« در تاریخ 


